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  رضا ملکشا. م

  ٢٠٢٠ می ٢٩

  
  غربیالمانريشه ھا و نتايج يک دھه جنبش دانشجويان 

اندازی انقلابی بی آنکه چشم  سايه وار، درماندگی فرصت طلبی را تکميل می کند،ئیدرماندگی سياسی افتراق گرا

در سياست عملی، افتراقيون با فرصت طلبان به ويژه سانتريست ھا ھر بار، در مبارزه عليه . عرضه کرده باشد

  لئون تروتسکی./ می شوندمارکسيسم متحد

*****  

کارگران _ شصت که بخش عظيمی از آن را جوانان و يا به بيانی بھتر، روشنفکر ۀ دوم دھۀغليان ھای انقلابی نيم

گر دو بحران اساسی در دو اردوگاه  آشکاراين مبارزات.  طبقاتی را شکل دادۀتشکيل می دادند، دوران جديدی از مبارز

 اين سلسله جنبش ھا در تمام اروپا و ھمچنين ايالات ۀنيروی ھای محرک. متخاصم، يعنی پرولتاريا و بورژوازی بود

 کارگر ويتنام، رکود اقتصادی، رشد نرخ تورم، ۀ تداخلات و جنگ امپرياليستی ايالات متحده عليه طبقامريکا ۀمتحد

 دولت و در نھايت انقلاب ئی، اقتدار گرا)که ھم پا با تورم افزايش نيافته بود(ن آمدن سطح متوسط دستمزد ئيبيکاری، پا

  .فرھنگی در چين بود

زرينی که اروپا آن را  ۀھمان گوسال» دموکراسی«. له تنھا به پايه ھای صرف معيشتی و اقتصادی محدود نبودأاما مس

. آنچنان در اين دوران بحرانی استحاله يافته بود که جوابگوی مطالبات جوانان نبودسالھا بر دوش حمل می کرد، اکنون 

 ترين ئیبورژوازی اروپا با جنبشی مواجھه شد که نماينگر بحران ساختاری و عدم کارآمدی در محقق ساختن ابتدا

ن نيز بحران ايدئولوژيک لطبع نتيجه ای احتراز ناپذير به دنبال داشت و آااين امر، ب. ی بودئخواسته ھای توده 

تی أت حاکم می توانست در ھيأکمونيسم، در چنين سطحی از تضاد طبقاتی و بحران ايدئولوژيک ھي. بورژوازی بود

 مقدس بورژوازی و ھمچنين وجه توليدی که آن را به وجود آورده است را با خاک يکسان کرده و ۀموسی گون گوسال

 ۀ آغاز تا واپسين دقايقی که در آن روحيۀ، ھمان گونه که سير جنبش از لحظاما. ساز و کار نوينی را جايگزن کند

انقلابی جاری بود مشخص ساخت، اين امر به دليل بحران رھبری انقلابی و سبک کار حاکم بر پراتيک جنبش به وقوع 

  .نپيوست

، ئیين می گردند، اتحاديه گرا با ھم قرئی از تاريخ که بحران اقتصادی و بحران ايدئولوژيک بورژوائیدر برھه ھا

بنياد ھای قانونی .  و ھمچنين چانه زنی ھای معمول صنفی به حاشيه رانده می شودئیفعاليت ھای رفرميستی و سنديکا
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 کارگر دريافته است که قوانين حاکم بر حوزه ھای ۀ خود را از دست می دھند چرا که طبقۀدر عمل حق اعمال اراد

چرا که بورژوازی ھرگز نمی تواند از وجه توليدی که . قابل تنظيم نيست ئی دولت بورژواۀدمختلف جامعه بسته بر ارا

انتخاب ھا و ارجحيت ھای . حيات بخش اوست گسست کرده و وجه توليدی از لحاظ کيفی متفاوت را برقرار سازد

 می کند و نه اراده و تعيين سياست گذاری بر امور مختلف جامعه را پيشاپيش اين وجه توليدی ۀبورژوازی در حوز

از ھمين رو نيز اعتراضات در قالبی ديگر، يعنی در کسوت فعاليت ھای مخفی و ھمچنين . خواست مشتی بورژوا

اگرچه جنبش در چنين سطحی دال بر پيشروی . اعتراضات و شورش ھای گسترده و سلسله اعتصابات رخ می نماياند

. است اما جنبش می تواند در عين جوشش دچار سکون درونی گرددنيروھای اجتماعی و به تبع عقب نشينی دولت 

در چنين شرايطی است که پيشروی انقلابی .  کيفی بازداشته و در سطح شورش باقی گذاردتغييرسکونی که آن را از 

  . و ھمچنين امتيازات و دستاورد ھای آن درون عملکرد سيستم ادغام خواھد شد سرکوب

که برای . باشد٦٠ ۀ در فرانسه شايد مشھور ترين اين سنخ اعتراضات و شورش ھا در دھ٦٨ می ئیاعتراضات دانشجو

.  مردم داشتۀثيرات فراوانی بر آگاھی طبقاتی تودأ و تبرد فراخواندنچندين ماه قدرت بورژوازی فرانسه را به 

گرچه ھمچون اعتراضات ای که انمونه. ای ديگر از اين دست اعتراضات است غربی نمونهالماناعتراضات دانشجويان 

 پرولتاريا را به خويش متصل کند اما پس لرزه ھای آن ۀ قادر نبود تا بدن٦٨سراسری نيافت و ھمچون می  ۀفرانسه جنب

پيش از پرداختن به سير فراشد جنبش جوانان .  غربی را ملتھب نگه داشتالمانبرای بيش از يک دھه فضای سياسی 

 که در ئی غربی يعنی ھمان جاالمانره ای به ريشه ھای بحران سرمايه داری در  غربی ضروری است که اشاالمان

  . داشته باشيم، تصوير می گشتالمانطول سال ھای جنگ سرد توسط بلوک امپرياليستی بھشت خلق 

جنگ جھانی، جنگ  از ميان خاکستر ھای ئی، گو١ ميان سه کشور پيروز جنگالمانپس از جنگ جھانی دوم و تقسيم 

 پيشروی نيروھای اتحاد جماھير شوروی تا قلب اروپا را خطری امريکاامپرياليسم . ديگری داشت شعله ور می گشت

اين . خطری که می توانست در دراز مدت تمامی منافع امپرياليسم را در اروپا به مخاطره اندازد. جدی قلمداد می کرد

ای که جنگ امپرياليستی در پی داشت نمی توانست سود آنچنانی برای امپرياليسم امر بدان معنا بود که تخريب خلاقانه

 با ھمراه کردن امريکاو از ھمين رو امپرياليسم .  از اين جنگ مصون مانده بود در بر داشته باشدً که خود تماماامريکا

وتسدام را در دستور کار خود  متعارض با سياست ھای توافق شده در کنفرانس کريمه و پئیانگلستان با خود طرح ھا

 فاشيسم بلکه در جھت ۀ نه در جھت جلوگيری از رشد دوبارالمانحال از منظر قدرت ھای امپرياليستی، تقسيم . قرار داد

 ۀاين شکل از تقسيم می بايست نيروی کار و توان صنعتی بازماند. تضعيف نقش اتحاد جماھير شوروی در اروپا بود

  .تا بخش عظيمی از اروپا از نظر اقتصادی، مالی و فرھنگی تحت نفوذ ايالات متحده قرار گيرد را بسيج می کرد المان

لات متحده به تصويب برسد در دستور ا ھشتم ايۀکه در قامت طرحی امپرياليستی در کنگرن آطرح مارشال، پيش از 

ای پس از جنگ آنچنان کاھش داده بود  را در سال ھالمانتورم بالا ارزش پول . کار بلوک امپرياليستی قرار گرفته بود

اعمال سياست ھای رياضتی که پس از جنگ جھانی توسط قدرت ھای .  فعال بودئیکه بازار به صورت تھاتری و کالا

 ١٩٤٧ سال ٢. غربی رقم زده بودالمان تحميل گشت اوضاع وخيمی را به خصوص در المانپيروز جنگ بر خلق 

با پشتيبانی کمک ھای انگلستان و ايالات متحده سياست . رد که به عنوان وزير اقتصاد منصوب گشته بودلودويگ ارھا

 طرح اصلاحات پولی کليد ١٩٤٨ ونج ١٧در .  درصد کاھش داد٣٣ل قيمت ھا را آغاز و نرخ ماليات را به وکنتر

با اين اصلاحات . شد» ارک رايشم«ل بلوک غرب جايگزين ودر مناطق تحت کنتر» المانمارک «از آن پس . خورد

با کاھش ماليات و ھمچنين .  غربی توانست عرضه و گردش پول را کم کرده و تورم را کاھش دھدالمانپولی دولت 

پس از يک دوران بحرانی، خرده بورژوازی .  گرديدندءل ھای پولی بخش ھای خصوصی احياوبرداشته شدن کنتر
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استگاه بخش گسترده ای خ.  اداری نسبتا مستقلی شکل گرفتکنار آن، ارگانھایدر .  دگر بار داشت قوام می يافتالمان

  . کارگر بودندۀ ضد سياست ھای امپرياليستی برخاستند از ھمين اقشار طبقهاز جوانانی که سال ھا بعد ب

مھاجرت  را بر آن داشت تا به آن جا المان غربی بسياری از مردم ساکن در بخش شرقی المانرشد صوری و مقطعی 

لطبع بحران ا شرقی خارج می شد و بالمان اين امر مقدار قابل توجھی ارز و ھمچنين نيروی کار از ۀدر نتيج. کنند

 ١٩٤٨ جون ٢٤.ستالينيستی به اين پديده می توانست آغازگر جنگ باشدواکنش بوروکراسی . موجود را دامن می زد

تجھيزات آبرسانی و برق بخش .  آبی را بست و مسدود کردشوروی تمام راه ھای ورودی و خروجی اعم از زمينی و

 قدرت ھای غربی تحت اشغال ۀ کيلومتر از اراضی تحت سيطر٤٨٠مساحتی قريب به . غربی برلين را محاصره کرد

 نيازمندی و ملزومات مردم ساکن در اين مناطق ١٩٤٩مبر از اين تاريخ تا اواخر سپت. گرفتبوروکراسی شوروی قرار 

ضد تاکتيک بوروکراسی نه تنھا مانع مھاجرت ھای گسترده به . مين می شدأ امپرياليسم تئی نيرو ھای ھواۀسطبه وا

 المان غربی را نزد ھر دو بخش المان و ھمچنين دولت مطبوع وی در امريکا، بلکه سيمای امپرياليسم ٣بخش غربی نشد

اما اين رويداد از لحاظی ديگر نيز قابل توجه بوده و بر . مونيک آنان شدموجه ساخت و مبدل به ابزار تبليغات ھژ

  .ثير گذار بودأ نيز تا حد بسياری تالمان شصت و ھفتاد ۀ دھئیجريان مطالبات اعتراضات دانشجو

 ماه پس از چند.  سازمان آتلانتيک شمالی بنيان نھاده شد١٩٤٩ پريلا ٤ ايالات متحده، در ئیدر خلال کمک رسانی ھوا

تحولی که دانشجويان معترض سال ھا بعد به .  غربی بودالماناز تشکيل اين سازمان تحولی بزرگ در حال تکوين در 

 که در آن لانه ئیناميدند و يکی از اھداف جنبش خويش را فراری دادن اين شبح از جاھا» شبح فاشيسم«درستی آن را 

ی پردازان ليبرال دموکراتی که سالھا با تکيه بر دموکراسی غربی شايد برای حاميان و تئور. کرده است اعلام کردند

 چھل ۀتوتالياريسم شوروی را نقد کرده و آن را با فاشيسم ھمسنگ می کردند جالب توجه باشد که از ھمان اواخر دھ

ا داشتند در  فعاليت در ارگان ھای مختلف رايش سوم رۀ سران نازی و افرادی که پيشينۀ به خدمت گيری دوبارۀپروژ

 ۀو قرارداد سه جانب» ئینازی زدا «ۀ طبيعی است که اين اقدام در تعارض بنيادين با پروژ٤. غربی آغاز گشتالمان

 و قوام گرفتن آن از اھميت بيشتری برخوردار الماناما برای امپرياليسم، تجديد بنای بورژوازی . پوتسدام قرار داشت

  . خواھيم کردءن دادن حجم نفوذ نازيست ھای سابق تنھا به چند مورد اکتفابرای نشا. بود

ار گرفته بود به آدولف ھايزينگر رئيس ستاد مرکزی ھيتلر که نام او در دوران پسا جنگ در ليست جنايتکاران جنگی قر

ھت تقويت ناتو ارگانی که در عمل ج(انالمر، بازرس کل و رئيس ستاد مشترک نيروھای مسلح کسمت فرماندھی لش

ت أفردريش روگه، دريا سالاری که از ھيتلر نشان لياقت دريافت کرده بود نيز در ھي. منصوب شد) تشکيل شده بود

چی حمله به فرانسه فرماندھی نيروھای زمينی ناتو را در ھانس اشپايدل تدارک. رھبری سازمان آتلانتيک جای گرفت

 مطالعات ۀ، رئيس دانشکدالمان ارھارد وزير اقتصاد جمھوری فدرال خود لودويگ. اروپای مرکزی بر عھده گرفت

.  ھای اس اس را بر عھده داشتاحدوھانس کريستوفر زيبوم وزير حمل و نقل، فرماندھی يکی از . صنعتی نازی بود

اين  ١٩٦٠ نفر و در سال ٣٨ نازيست که در ارتش فدرال مستقر شده بودند ًنرال ھای سابقاج، شمار ١٩٥٧در سال 

 عضويت در انجمن سھامدارن ۀ سابق٥ سيزده تن از وزرای جمھوری فدرال١٩٦١در اواسط سال .  رسيد١٦٠تعداد به 

 ۀ سمت ھای مھم دولتی توسط نازی ھا در دھۀسير رو به رشد قبض. صنايع سنگين در دوران رايش سوم را داشتند

 استيلای شبه فاشيستی دولت بر نھاد ھای آکادميک و مدنی از عمده دلايل شصت و حرکت به سوی باز توليد ھمان

  .اعتراضات جوانان دانشجو بود

 اساسی ايجاد ئی حاکم شکاف ھاھيأت آغاز گشته و ميان جناح ھای ئی شصت، بحران سياسی دولت بورژواۀبا آغاز دھ

 قدرت ۀ غربی يعنی ارھارد و آدنائر از صحنالماناين شکاف ھا تا آنجا پيش رفت که دو تن از سران پر نفوذ . کرد
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گرايشاتی که البته به .(درون دولت گرايشاتی مبنی بر نزديک شدن به شوروی شکل می گيرد. سياسی خارج شدند

ھستی اجتماعی دولت ھای رفاه کينزی در سراسر اروپا با جنگ رابطه ای ) سرعت سرکوب شده و منزوی می گردند

که شعار کار و رفاه برای ھمگان را سر می داد اما کماکان سياست  رماسيون اقتصادی به رغم آناين ف. تنگاتنگ داشت

  .سود آوری و انباشت را به صورتی تمرکز يافته پيش می برد

ی با وجود اعجاج ھای بسيار در بطن خود، امتداد يافته ترين المانت مبارزاتی دانشجويان سن

جنبشی که ھمچون ساير کشور ھای .  عليه بورژوازی در سراسر اروپا بودئیجنبش دانشجو

 منطق مبارزات پست مدرنيستی را حتی پس از فروپاشی ديوار برلين نپذيرفت و ًاروپا تماما

داری در ساحتی جھانی در تلاش بود تا خط راديکال مقابله با ھيت سرمايهبا شناخت نسبی ما

  .آن باشد

 ۀتود.  غربی دچار افت شديدی شدالمان ميزان رشد بارآوری توليد در اثر کاھش سرمايه گذاری در ٦٠ ۀدر اواسط دھ

يکی از . ھفتصد ھزار نفر می رسد غربی به المان که تعداد بيکاران در ئیای از کارگران بيکار می شوند تا جاگسترده

دارد تا با رقابت کاپيتاليستی ھمواره بورژوازی را وا می. غربی بود المان اين امر، رشد سريع صنعت ۀدلايل عمد

در فراشد منطقی اين . ارتقای ابزار توليد در عين بالا بردن سرعت توليد، سطح متوسط ھزينه ھا را نيز کاھش دھد

ارد تا ابزار صنعتی مدرن را جايگزين نيروی کار کارگر کند يعنی به تعبيری، کار مرده را عمل، بورژوازی قصد د

. تجربه ھای تاريخی تا به امروز نا ممکن بودن اين امر را به اثبات رسانده اند. جايگرين کار مولد و زنده سازد

اين ميزان از .  گرديده استيزان سود مواجهبورژوازی با اين عمل نه تنھا ميزان سود را افزايش نداده، بلکه با سقوط م

 ۀاين سير نزولی شاخص ھای اقتصادی نتيج.  ناچار به کاھش سرمايه گذاری کرد٦٠ ۀکاھش سود بورژوازی را در دھ

ست که حتی در چنين دورانی سرمايه داری به صورتی اما طبيعی. ضروری و اجتناب ناپذير دولت ھای کينزی بود

 وجود جنبش ھای سازمان يافته و سرمايه ستيز به حيات خود ءبلکه می تواند در خلا. دم نمی گرددخود به خودی منھ

جنگ بودند و می بايست در سير تکوينی يک جنگ داخلی به دولت ھای  دوران پساۀدولت ھای رفاه که ساخت. ادامه دھد

 طبقاتی را در خود ۀليسم گرويدند و انکشاف مبارزکارگری مبدل می گشتند در طی تجديد ساختار کاپيتاليستی به نئوليبرا

  .برای سالھا مسدود ساختند

  
   غربیالمانی ئچکه رھبر جنبش دانشجورودی دوت

دانشجويان با تحريم کلاس ھای درس اعتراض .  باز می گردد١٩٦٧ به اوايل سال ئی آغاز اعتراضات دانشجوۀنقط

 آن ۀکه در نتيج» فوق العاده« آموزشی و تصويب قانون وضعيت ۀ دولت در حوزۀخود را به سياست ھای اقتدار گرايان
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دانشجويان . گرفت، اعلام داشتند امنيتی و بورکراتيزه مورد پيگيری قرار میئیشدت در فضافعاليت ھای جوانان به 

 ء مردم افشاۀ برای تود،بزک شده بود» اپوزيسيون نئو نازی درون پارلمانی«که با عنوان مبارزه با را طرح دولت 

 اين ۀسازماندھی عمد.  خواھد گرديدکرده و اعلام داشتند که تنھا اراده و حقوق بديھی توده ھا در اين ميان سلاخی

ای از آنان ھمچنين با سازمان دادن دوره. تحقق پذيرفت» انجمن دانشجويان سوسياليست«اعتراضات توسط تشکل 

 در امريکا امپرياليسم ۀاعتراضات و تحصن ھا در برلين و فرانکفورت خشم خود را نسبت به اقدامات تجاوز گرايان

که به مناسبت عيد پاک در برلين ای  گسترده ئی اوج اين اعتراضات را می توان در راه پيماۀطنق. ويتنام نشان دادند

نقش بسته بود به » عشق بساز نه جنگ« که بر آن شعار ئیصد ھا تن از دانشجويان با پلاکارد ھا.  دانست،برگزار شد

  .خيابان ھای برلين ريختند

.  را وارد فاز جديدی کردئی اعتراضات دانشجوالمانر شاه ايران به ، سفونحدر اواخر ماه مه و در روز ھای آغاز ماه 

دانسته و وی را نه » تمام مفاسد سرمايه داری جھانی و غارت امپرياليستی«ی محمد رضا پھلوی را نماد الماندانشجويان 

 ٦.ورميانه می دانستند کارگر ايران، بلکه ژاندارم منطقه و عامل اصلی سرکوب ھای انقلابی در خاۀفقط استثمارگر طبق

 مه، دانشجويان در شھرھای ھامبورگ، بن، برلين غربی، فرانکفورت، آخن، ٢٧ در المانبا ورود شاه ايران به خاک 

برانشوايک، ماربورگ، فرايبورک و چندين شھر ديگر به خيابان ھا ريخته و با نيرو ھای سرکوبی که در حالت آماده 

 شاه ۀبه گزارش روزنامه ھای رسمی در اين دوره از سفر ده روز. زيکی شدندفته بودند وارد زد و خورد فباش قرار گر

  .ايران بيش از ده ھزار نيروی امنيتی در خيابان ھا تجھيز گشته بودند

جويان  تن از آنان را دانش١٠٧ دانشجو که ٣٠٠ليس آن شھر بيش از وسفر محمد رضا پھلوی به مونيخ، پ ۀدر آستان

 قصد داشتند ئینھاد ھای سرکوب دولت بورژوا. ايرانی فعال در کنفدراسيون تشکيل می دادند، طی نامه ای احضار کرد

 و دانشگاه دور نگه دارد تا تا با ايجاد افتراق دانشجويان کنفدراسيون و سوسياليست ھا را به ھر نحو از فضای شھر

پھلوی دوم و ھمسرش به مونيخ عمده مسير ھای منتھی به مسير عبور آنان ھمچنين با ورود . جنبش بدون سر بماندً عملا

 ھزار نفری در مونيخ ٢٠٠با اين وجود تجمعی .  عمومی نظير تراموا ھا از کار بازايستادۀمسدود گشته، و وسايل نقلي

  . را محکوم کنندالمانگرد آمدند تا حضور شاه ايران در 

 نبردی تمام عيار مبدل ۀ خيابان ھای برلين به عرصونجدوم .  در راه بودالمانت اصلی برای دول ۀبا وجود اين، لرز

ن ھای دانشگاه ماندند تا فردای آن وشب پيش از حضور شاه در برلين دانشجويان با اشغال دانشگاه برلين در سال. گشت

دانشجويان در . ان بپردازند غربی از دولت ايرالمانروز به صورت ھر چه يکپارچه تر به اعتراض عليه حمايت ھای 

به نقش برلين غربی جھت حمايت اقتصادی و نظامی از دولت ايران )) شاه را عليه ملت مسلح نکنيد((  با شعارونج ٢

ھای امنيتی و دانشجويان در مناطق مختلف شھر ھر دم بيشتر به خشونت می درگيری ھا ميان نيرو. اعتراض کردند

نه زروگ، دورانی از درگيری ھای خشونت آميز و تخربب ھای آنارشيستی جايگزين با کشته شدن بنو او. دئيگرا

 به ٧٠ ۀ غربی را تا اواخر دھالمانعدم وجود رھبری انقلابی جنبش  .اجتماعات با مطالبات و خواست ھای مشخص شد

- به جنبشی جانشينئیی ھمچون ساير کشور ھای اروپاالمانجنبش دانشجويان .  سوق دادئیآوانتوريسم و افتراق گرا

  .گرايانه مبدل گشت که در خود تناقضات بسياری را حمل می کرد

آنان . ال آلترناتيوی مشخص باشندب دانشجويان را بر آن می داشت تا به دنالمان ۀ فضای راديکاليز١٩٦٨با آغاز سال 

. کيد ورزيدندأ در برابر قھر دولتی تتوھمات رفرميستی را به دور انداخته و با درک سرشت طبقاتی دولت به لزوم مقابله

 اساسی آن است که چه جريانی در پس پراتيک مشخص دانشجويان قرار داشت؟ سالھای پسا جنگ جھانی به لۀأاما مس

اين امر بسياری از جريان .  و ھمچنين اروپا بودالمانکارگر  ۀظاھر، دوران درخود فرورفتگی و دموراليزه شدن طبق
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 انقلابی دست به تجديد نظر بزنند و يا نيروی فعال ۀ سوژۀان مارکسيست را بر آن داشت تا در حوزھا و نظريه پرداز

ستی و جناح ھای متفاوت ئيگرايشات پابلوئيستی، مائو.  طبقه کارگر جست و جو کنندۀ پرولتاريا را در خارج از بدنۀکنند

در اروپا جا ی سراسر جھان شده بودند حال داشتند  سوار بر جنبش ھای اجتماع٥٠ ۀگرايشات شبه آنارشيستی که از دھ

در . کارگر و انفعال آن بودۀ مبتنی بر ناديده انگاشتن طبقًتئوری حاکم بر مشی اين گرايشات عمدتا .خوش می کردند

اين سوژه می بايست .  جست و جو شود که ھنوز به اين انفعال ملوث نشده استئی انقلابی می بايست در جاۀنتيجه، سوژ

ج کرده و به راه اندازد و ييی عليه ساختار ھای دولتی، موتور ھای بزرگ را تھ موتوری کوچک و با قھر انقلابۀبه مثاب

. چنين تحليلی، پيش از ھر چيز درکی مثله شده از نقش پرولتاريا در فرايند انقلاب دارد. يا حتی نقش آن را بازی کند

ه نقش آن در روابط توليدی و ست که آن را به گورکن بورژوازی ، بلکچرا که نه گستردگی کمی و جمعيتی پرولتاريا

لطبع در اب. جايگاه تاريخی آن در جھت نيل به آگاھی طبقاتی پرولتری است که اين وظيفه را به او محول ساخته است

  . چنين سنخ ديدگاھی در اقليت قرار می گرفتالمانميان جريان ھای غالب اعتراضات 

 کننده در نتايج و تعيينمل مھم ديگری ھستند که نقشی انقلاب فرھنگی چين و بوروکراسی حاکم بر کمينترن دو عا

 رو ًستالينيستی تماماکمينترن که با استقرار بوروکراسی . داشتندئی و ساير کشور ھای اروپاالمانسرانجام اعتراضات 

ثيری بر انکشاف و پيروزی أ بيست و سی نه تنھا تۀبه اضمحلال و ھمچنين انحلال رفت، در ھمان سال ھای دھ

 خلقی، انقلاب چين، انقلاب اسپانيا، جنبش ۀاتی و جبھقرزات طبقاتی نداشت بلکه با سياست ھای ائتلاف طبمبا

 ء ترميدوريک در آنان ايفاً و ايالات متحده را از حرکت رو به رشد باز داشت و نقشی تماماالمان پرولتاريای ايتاليا،

چرا . وده ھا و ھمچنين دانشجويان معترض را نداشت نيز توان رھبری ت٦٠ ۀبديھی است که بوروکراسی در دھ. کرد

که از طرفی سياست ھايش در اروپای شرقی توسط ھمين معترضان مورد نقد قرار گرفته بود و از جانب ديگر، 

 .عامل سومی نيز در کار بود. بوروکراسی موجوديت خويش را در گرو محدود ماندن سطح اين مبارزات می دانست

ی که ميان جمھوری خلق چين و اتحاد جماھير شوروی وجود داشت سم و تضاد اساسيئين به مائو دانشجوياۀگرايش عمد

با اين تعبير، انقلاب .  شوروی بودًاز ديگر عوامل بی اعتمادی و عدم گرايش جوانان به سمت بلوک شرق و مشخصا

 اروپا فعال بود و مھم تر از ھمه آنچرا که ھم پا با جنبش ھای موجود در . فرھنگی چين شايد عاملی پر رنگ تر باشد

اين اعمال اراده و اتوريته ای که از جانب بخشی از .  اين انقلاب فرھنگی بر دوش دانشجويان چينی بودۀکه نقش عمد

 ئیکارگران اروپا_ حاکم چين جھت استيلا بر جناح رقيب به صورت مقطعی به جوانان داده شد، روشنفکرھيأتجناح 

که تفاوت ھای شرايط خود را با دورانی  فارغ از آن. که نقش ويژه ای برای دانشجويان قائل شوندرا نيز بر آن داشت 

  . بسنجند،که جمھوری خلق چين در آن قرار داشت
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 توسط جناح مائويستی حزب عليه جناح ميانه رو ھا و تکنو کرات ھا ١٩٦٥مبر انقلاب فرھنگی چين که در سپتتدارک 

 جوانان توسط کادر ۀ بسيج گسترد١٩٦٦در سال .  ايدئولوژيکش را ميان جوانان گستردۀشکل گرفت، رفته رفته شالود

در اواسط ھمان سال توده . يه ليوشائوچی آغاز گشتھای وابسته به جناح مائويستی جھت تبليغات و تدارک اعتراض عل

گروھک ھای گارد سرخ تحت حمايت ارتش را تشکيل دادند که ) فارغ از جايگاه طبقاتی شان(ای گسترده از جوانان

با . يعنی جناح ميانه رو ھا بود» خروشچفيست ھای چينی« ھمه جانبه عليه جناح ۀ عاجلشان تبليغات و مبارزۀوظيف

جناح مائو، خود صدر مائو جھت انحلال کميته ھای به وجود  ۀ بخش از بوروکراسی و تثبيت قدرت دوبارتضعيف اين

جنگ ايدئولوژيک و درون جناحی که مائو آغاز . آمده حکم صادر کرد و تلاش نمود تا ضرباھنگ فعاليت آنان را کند

ق ھای ديگری از مبارزه جھت بھبود وضعيت کرده بود کم کم داشت بوروکراسی را در کليت خويش نفی می کرد و اف

  ٧.کارگران، دھقانان و ھمچنين دموکراسی کارگری را ترسيم می نمود

 ناسازگار با جوامع ًشان مسيری را در پيش گرفتند که تمامای نيز ھمچون بسياری از ھمتايان فرانسویالماندانشجويان 

ن طيف گسترده ای از گرايشات خلقی و شبه آنارشيستی پس از گذشت سالھا از آلن بديو ھمچو. بودئیصنعتی اروپا

.  ايدئولوژی ھای خلقی و مائوسيتی در اين سنخ جنبش ھا واقف نيستۀثير بازدارندأ شصت به تۀشکست اعتراضات دھ

ويژه در اروپا  در سراسر جھان و به ١٩٧٦ تا ١٩٦٧ ۀانقلاب فرھنگی، دست کم در فاصل: ((چرا که اذعان می دارد

اين انقلاب بخشی از تاريخ سياسی ما و مبنای ھستی جريان .مرجعی ثابت و سرزنده برای فعاليت مبارزان بوده است

  ٨)).٧٠ و ٦٠ ۀيگانه ابداع سياسی راستين در دھ .سم استئيمائو

 پيش بوده، برای قريب به دو دھه ۀ دھچند» يگانه ابداع سياسی راستين «ًکه ظاھرا» مرجع ثابت و سرزنده«اين 

مبارزات طبقاتی کارگران را به شورش ھای سازماندھی نشده و شبه تروريستی تقليل داد و نه تنھا ھيچ نقشی جھت 

ی ئ برنامه ھای بوروکراتيک اتحاديه ۀارتقای آگاھی سياسی کارگران ايفا نکرد بلکه آنان را وا داشت تا بيشتر در پوست

 کارگر دوران خود را سپری ۀکوشيدند تا اين صورت بندی را ارائه دھند که حزب طبقرايشات نام برده میگ. فرو روند

باط آھنين لنينيستی به دليل روی آوردن ضوی به اين نتيجه می رسيدند که ان اتحاد شورۀآنان از رھگذر تجرب. کرده است

 بدين ترتيب در شرايطی که به زعم اين گروه ھا . نداردئی منسوخ شده و در اين اعتراضات جائیبه تمرکز گرا

زنده باد انقلاب دموکراتيک «شعار . پرولتاريا پتانسيل و توان سياسی جھت سمت و سو دادن به جنبش را دارا نيست

 که نتايج ئیسيما.  جديد به خود گرفته بودئی سيما٢٠بلانکيسم اکنون در قرن . در دستور کار قرار خواھد گرفت» خلقی

  . کارگر وھمچنين انقلابيون تحميل کردۀ به طبق١٩ نسبت با قرن  مراتب فجيع تری رابه

در کم تر از دو ماه .  ھزار نفر دور جديد تظاھرات را آغاز کردند١٠ تنھا در برلين غربی حدود ١٩٦٨ روریبدر ف

شدت مجروح کرد و و را ب شکل گرفت که االمان ئیسوء قصدی به جان رودی دوچکه از شاخص ترين رھبران دانشجو

 شدت يافت و اين بار تنھا برلين غربی ٦٧ ونجشورش ھمچون . سال ھا بعد نيز در اثر شدت ھمين جراحت کشته شد

 و ئیافتراق گرا.  فدرال را در خود فرو بردالمانسراسری يافته و تمام  ۀبلکه جنب. نبود که درگير اين شورش ھا گرديد

دولت حتی يک گام از تصويب قانون . ارگر به تدريج پتانسيل تعرضی را از اعتراضات گرفت کۀعدم ارتباط با طبق

  .وضعيت فوق العاده کوتاه نيامد و با سبعيت صفوف تظاھر کنندگان را به عقب راند

سم، انديشه نئولبيبرالي. به دنيال اين جنبش ھا تا به امروز نيز بر جای مانده است» ثابت و سرزنده«آنچه به عنوان مرجع 

در خلاء سازماندھی، جنبش خلقی .  استئیھای پست مدرنيستی و اختيارگرايانه در نگرش به سبک زندگی و فرد گرا

 و دگرگونی در روابط جنسی و يرتغي. شدبرد که به ھيچ طريق به مسائل کانونی جنبش متصل نمیمطالباتی را پيش می

پيتر سولينگ، تاريخ نگار ليبرال .  اين مطالبات نام بردۀدر زمر آزادی ھای بدون قيد فردی را می توان لۀأمس
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 را به راک اند رول، قرص ھای ضد بارداری و مسائل المان ئیدموکرات، با بلاھتی خاص منشا اعتراضات دانشجو

 ۀگوش شايد بد نباشد که ئیاما برای اشاره به بخش ھای انحرافی اعتراضات دانشجو. اخلاقی و فلسفی تقليل می دھد

در طول تاريخ اعتراضات اين انحرافات بخشی از جنبش را تشکيل داده و . لفه ھای وی نيز داشته باشيمؤچشمی به م

برای نمونه، ديتر گونزلمان بنيان گذار يکی از پر تعداد . .حتی مطالبات طبقاتی و سياسی جنبش را نيز به نقد می کشيدند

به ما چه ارتباطی دارد که در : ((  اظھار داشت١٩٦٧ل يافته بود در ترين اين تشکل ھا که با ھدف سکس آزاد شک

ھر کس دوبار با کسی «برخی ديگر از اين دست تشکلات شعار .)) مشکل اصلی ما ارگاسم است. ويتنام چه رخ می دھد

  .را در اعتراضات خود سر می دادند» بخوابد محافظه کار است

 سرکوب نشد و بخش ً شصت تماماۀ در ھمان دھئیاير کشور ھای اروپاگاه ھمچون س  غربی ھيچالماناعتراضات در 

 چه بايد کرد به دو انحراف ۀلنين در جزو.  از معترضان در اشکالی ديگر به مبارزه عليه وضع موجود ادامه دادندئیھا

 و آن ھا را اساسی که در طول دوران جنبش ھای خود به خودی و ھمچنين سپری شدن آن ھا شکل می يابند اشاره کرده

آنارشيستی  ۀفعاليت ھای جانشين گرايان: خرده کاری اقتصادی و نفی اکونوميستی ساختار و دوم: نخست. به نقد می کشد

 غربی ھر دوی اين گرايشات به وجود آمده و بخشی از الماندر دوران سرکوب نيرو ھای اعتراضی در . و تروريستی

برخی از آنان در فقدان يک حزب انقلابی به احزاب سوسيال . ذب کردصفوف دانشجويان معترض را نيز به خود ج

حزبی که با درکی . می حزب سبز را بنيان گذاشتندوھا بعد با بالا گرفتن بحران اتدموکرات و حتی ليبرال پيوستند و سال

 روی به مشی و برخی ديگر» . بھتر کندئیجھان را جا«اکولوژيستی از وضعيت سياسی تلاش داشت تا به زعم خود 

در شھر .  باز می گردد١٩٦٨اعلام موجوديت اين دست از گروه ھا به ھمان سال . چريکی و مسلحانه آوردند

دو تن از آتش افروز ھا با نام ھای آندره آس بادر و . ی در آتش سوختندئفرانکفورت دو فروشگاه بزرگ زنجيره 

در طول . ای ناپالم توسط ايالات متحده در ويتنام اعلام داشتند بمب ھۀگودرون انزلين اين اقدام را واکنشی به استفاد

دوران دستگيری و پيش از انتقال اين دو به زندان ھر دوی آن ھا موفق شدند تا فرار کرده و زندگی زير زمينی را پيش 

 را ٩ارتس سرخ ديگری از جوانان راديکال به سرکردگی ماينھوف، فراکسيون ۀپس از چندی با ارتباط با دست. بگيرند

اقليتی . در اين اعلان جنگ پيشاپيش می توان اعلان استيصال اين گروه را شنيد. بنا نھاده و به دولت اعلان جنگ کردند

تصور سر . تی دولت را ساقط کند سرکوب شده بود قصد داشت تا به سياقی پوچيسئیکه باقی مانده از جنبش دانشجو

ی دانشجويان را سرکوب ئ که جنبش ھای دامنه دار و توده ه حاکمھيأتاين اعلان جنگ برای ت مضحک بودن حد

 به اقداماتی آوانتوريستی نظير آتش زدن بانک ھا، ترور نيرو ١٩٧٢اقدامات اين تشکل تا . کرده بود چندان سخت نيست

 سه ١٩٧٢سرانجام در سال . شدود میليس و تھديد نمايندگان مجلس محدوھای امنيتی و بمب گذاری در ساختمان ھای پ

 ۀتن از مھم ترين اعضای اين سازمان يعنی بادر، انزلين و ماينھوف دستگير شدند و رھبری تشکيلات فراکسيون ضرب

  .سختی خورد

 که ٧٠ ۀدرست سر بزنگاه بحران اقتصادی دھ.به دنبال اين واقعه، فراکسيون ارتش سرخ وارد دورانی رخوت آميز شد

 ميليون ٥/١تعداد بيکاران به .  توسط عربستان به شدت افزايش پيدا کرده بودامريکا به دنبال تحريم اروپا و قيمت نفت

اتحاديه ھای کارگری .  دولت با کمبود بودجه مواجه شدًبدھی دولت به بانک ھا افزايش يافت و متعاقبا. نفر می رسيد

 دولت ويلی برانت را که ۀاين خواست معيشتی پاي. ھا شدنداعتصاب سراسری سازمان دادند و خواھان افزايش دستمزد 

موتور ھای کوچکی که بنا بود پرولتاريا را روشن کنند . تر از پيش کرددر ھرم قدرت تکيه گاھی محکم نداشت متزلزل

ينه دولت ھنوز کاب. تحرکات آنان برای قريب به چھار سال به تعويق افتاد.  نکردندءدر اين دوران حساس ھيچ نقشی ايفا

 غربی با ترور المانجديد، يعنی دولت ھلموث اشميت کار خود را آغاز نکرده بودند که موجی از ترور ھا در سراسر 
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و تنھا چند ھفته بعد از اين . چند ماه بعد رئيس بانک درسدن در خانه اش ترور شد. آغاز شد١٩٧٧ پريلادادستان کل در 

 را ربودند و در طول اين المانکارفرمايان  ۀس مارتين شلاير، رئيس اتحاديواقعه گروھی از فراکسيون ارتش سرخ ھان

اين سلسله اقدامات به دولت اجازه داد تا حمله ای ھمه جانبه نه .  وی را به قتل رساندندۀاقدام سه تن از محافظان و رانند

فراکسيون ارتش سرخ در طول سه . تدارک ببيندعليه تمام نھاد ھا و تشکل ھای کارگری را عليه فراکسيون بلکه تنھا 

با سوء استفاده از نقاط ضعف و عدم سازماندھی توده ھا، کوچک شمردن دستاورد ھای « ھفتاد ۀ در دھًدھه و مشخصا

سبک .  انحلال خود را اعلام کرد١٩٩٨ و سرانجام در١٠» شکست ھايشان به حيات خود ادمه دادئیآنان و بزرگ نما

 کارگر را از درک ۀکار شبه آنارشيستی اين تشکل به صورت اخص و ساير دسته جات مسلح در ساحت جھانی، طبق

سازندگان تاريخ «به بيانی، .  مردم کم رنگ می کردۀنقش خويش عاجز می گذاشت و سوژگی اين طبقه را در ذھن تود

گران می گشود و جنبش را ضربه  روی دخالت اخلالرا تا حد تماشاچی تنزل می داد و صفوف جنبش کارگری را به

  ١١».ساختپذير می

 عليه ئیی با وجود اعجاج ھای بسيار در بطن خود، امتداد يافته ترين جنبش دانشجوالمانسنت مبارزاتی دانشجويان 

نطق مبارزات پست مدرنيستی را  مًجنبشی که ھمچون ساير کشور ھای اروپا تماما. بورژوازی در سراسر اروپا بود

داری در ساحتی جھانی در تلاش بود تا حتی پس از فروپاشی ديوار برلين نپذيرفت و با شناخت نسبی ماھيت سرمايه

  .خط راديکال مقابله با آن باشد

*****  

  :مراجعات

 که ١٩٤٥ روریب ف١١ه به تاريخ  فرانسه بعد ھا به اين ائتلاف پيوست و در کنفرانس ھای نخست نظير کنفرانس کريم١

فرانسه به . و ھمچنين تدوين سرنوشت سياسی آن بودند حضور نداشتالمان جديد ۀاين سه کشور مشغول ترسيم نقش

  .محض پيوستن به اين ائتلاف، جناح کشور ھای غربی را برگزيد

ستالينيستی بلکه جھت نمايندن نقش مخرب امپرياليسيم  جمله فوق داده ای صادق است که نه جھت تطھير بوروکراسی ٢

ايالات متحده در آغاز رياست جمھوری ترومن، در صدد پياده سازی . غربی استالمانو زيگزاگ ھای مداوم وی در 

 را به المان: (( طرحی که در عمل تدارک ديده شده بود تا به قول طراح آن ھنری مورگنتاو.بود)) مورگنتاو((طرح 

، به انتقال المان تمام عيار بر صنعت ۀ با حملامريکاامپرياليسم ))  با اقتصاد کشاورزی و دامداری مبدل کندکشوری

 ۀ گسترده ای از طبقۀتا بدين جھت تود .ی به مرز ھای خود اقدام کردندالمانوسايل توليد و ھمچنين تکنوکرات ھای 

  . به ارتش بيکاران تزريق شودالمانکارگر 

 تا ٢٢ آن ھا را جوانانی با متوسط سن ۀ دو ميليون و ھفتصد ھزار نفر که عمد١٩٦١ تا ١٩٤٩ سال ھای ۀ در فاصل٣

  . شرقی گريختندالمان سال تشکل می داد از مرز ھای ٣٠

تصادی و اجتماعی ھر دو  چشم بستن بر افتراق ھای اساسی دولت ھای فاشيستی و کمونيستی، عدم درک فرماسيون اق٤

 در بالاترين سطح ئیجدا از آن چنين گذاره ھا .جوامع اين افراد را به اين سطح از انحطاط نظری سوق می دھد

ستالينستی را تجسم عينی اپورتونيسم قصد دارند تا تماميت خواھی، انضمام طلبی و غير دموکراتيک بودن بوروکراسی 

ز دوران جنگ سرد تا کنون صد ھا نويسنده، مترجم و ايدئولوگ ميان مايه قصد ا .ديکتاتوری پرولتاريا نشان دھند

  .مخدوش ساختن اين مرز بندی ھای مشخص را داشته اند

  . وزير تشکيل يافته بود١٨ غربی از المان کابينه وزيران ٥
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 دانشجويان ايران در برلين از عوامل اصلی شناخت ماھيت دولت  اقدامات نظری و ھمچنين عملی کنفدراسيون جھانی٦

  . بودالمان ئیسرمايه داری ايران توسط جنبش دانشجو

 کارگر و جمھوری خلق چين از ۀ پرداختن به انقلاب فرھنگی چين، نيرو ھای فعال در آن و نتايج آن بر سرنوشت طبق٧

ثير آن بر اذھان جوانان أ اشاره به جايگاه جوانان در اين نبرد ايدئولوژيک و تًرفاو ص  اين مقاله خارج استۀحوصل

  . مد نظر نگارنده است٦٠ ۀ در طول اعتراضات دھئیاروپا

  مراد فرھاد پور و صالح نجفی ۀترجم/آلن بديو/ فرضيه کمونيسم٨

٩ F.A.R  

  مسعود صابری/لئون تروتسکی/ مارکسيسم و تروريسم١٠

   ھمان١١
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